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خانم معلمّ  بغوکنان وارد کلاس شد.
بغوبغو، بغ بغ  بغو! پرپرک ها بال هایشان را به احترام خانم معلمّ  باز کردند.

پرحنا تندی قلمش را به نوک گرفت و روی برگ شروع به نوشتن کرد. 
گردن سفید گفت: »آخ جون امروز درس نامه رسانی داریم.«

خانم معلمّ خاطره ی یک روز برفی را تعریف کرد که چطور بال هایش را تکان تکان داده و خستگی را 
تحمّل کرده بود تا نامه ها را به دست مردم برساند.

پرحنا چشم هایش را بزرگ کرد و گفت: »خانم، می دانستید توی نامه چه نوشته شده بود؟«
خانم کبوتر با لبخند گفت: »بغو بغو، ما امانت دار هستیم. نباید نامه ها را بخوانیم.«

صبح روز بعد، وقتی خورشید خانم به پرپرک ها سلام کرد، در کلاس درس، اصلاً صدای بغ بغوی خانم 
معلمّ به گوش پرپرک ها نرسید! 

به خانه ی خانم معلمّ   بالا چیزهای خوبی نمی بینم.  این  »از  خورشید خانم در گوش پرپرک ها گفت: 
بروید.«

خانم معلمّ  با بال های شکسته روی تخته سنگی خوابیده بود. پرپرک ها با ناراحتی دورش چرخیدند و 
بغوبغو کردند.

خانم معلمّ  تا چشم باز کرد، گفت: »نامه ها، حالا چطور نامه ها را برسانم؟«
   پرپرک ها بال هایشان را به هم زدند و یک صدا گفتند: »خانم معلمّ ما امانت دارهای خوبی  

                هستیم. تک تک نامه ها را به صاحبانشان می رسانیم.«
    خانم معلمّ  لبخند زد و گفت: »به به، چه شاگردهای خوبی!«

 پرحنا بال خانم معلمّ  را بست تا زودتر خوب خوب شود.
آسمان جنگل پر از کبوترهای نامه رسان شد.
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